
محیا همراه شــوهرش بــه دادگاه خانــواده تهران رفتنــد تا برای همیشــه ازهم 
جدا شــوند. ایــن زوج دلیل عجیبی بــرای جدایی داشــتند. برای محیا شــنیدن 
کلمــه چشــم از زبــان شــوهرش، آنقدر مهــم بود کــه تصمیــم گرفت بــه زندگی 
مشترکش برای همیشه پایان دهد. وی وقتی روبه‌روی قاضی دادگاه خانواده 
قرار گرفت درباره ماجرای زندگی‌شان گفت: آقای قاضی، شوهرم مثل مرد‌های 
دیگر نیســت. ذره‌ای بــه من احتــرام نمی‌گــذارد. با مــن خوب برخــورد نمی‌کنــد و جلوی بقیــه رفتار 
مناســبی با من ندارد. هــرکاری بــه او می‌گویــم انجــام نمی‌دهد و بــه حرفم گــوش نمی‌کنــد. آرزو به 
دلم مانده که شــوهرم برای یکبار هم که شــده در جمع به من بگوید چشــم. وقتی مــردان دیگر را 
می‌بینم که جلوی دیگران با همسرشــان چطور رفتار می‌کننــد واقعا دلم می‌گیرد و دوســت دارم 
شــوهرم نزد دیگران به من احتــرام بگــذارد. ولی او همیشــه برعکس ایــن کار را انجــام می‌دهد و 
وقتی چند نفر را می‌بیند شروع می‌کند به بی‌احترامی. هرچه می‌گویم به حرفم اهمیت نمی‌دهد 
و آبرویــم را پیش بقیه می‌بــرد. یک بار هم نشــده که به من بگوید چشــم. در صورتــی که در جمع 
دوســتان و بســتگانمان همیشــه مرد‌های دیگر به همسران‌شــان احترام می‌گذارند و در جمع 
به حرف آنها گوش می‌دهند. ولی علی برایش مهم نیســت که من چه می‌گویم و چه می‌خواهم. 
نمی‌گویم که من دســتور بدهم و او اجرا کنــد، ولی حداقل در جمــع کمی برایم ارزش قائل شــود. 
من هم از این رفتارهایش خســته شــده و تصمیــم به جدایی گرفتــه‌ام.  بعــد از صحبت‌های این 
زن ، شــوهر وی به قاضی گفــت: آقای قاضی من دوســت نــدارم در میان جمع به همســرم بگویم 
چشــم و مثل یک غلام حلقه به گوش فرمان‌هایش را اجرا کنم. از همان ابتدا هم اخلاقم همین 
بود. دو ســال اســت که ازدواج کرده‌ام ولی در این مدت همیشــه زندگی‌ام مثل جهنم بوده؛ هربار 
از هر مهمانی برگشــتیم همســرم موضوعی را بهانه کرده و دعوا راه انداخته اســت. خیلی وقت‌ها 
حتی دلیلش را هــم نمی‌دانم. فقط دعــوا می‌کند و غر می‌زند. همســرم می‌خواهد کــه من مثل یک 
نوکر هرچه او می‌گوید انجام دهم و جلوی دیگران دستوراتش را اجرا کنم تا بتواند به بقیه بگوید که 
در خانه و زندگی‌مان او حرف اول و آخر را می‌زند. ولی من این کار را دوســت نــدارم و دلم نمی‌خواهد 
خودم را پیش بقیه کوچک کنم تا همسرم آبرویش حفظ شود. بارها این مساله را به او گفته‌ام. ولی 
فایده‌ای نداشته؛ محیا حاضر نیست کوتاه بیاید. او زندگی‌مان را به‌هم ریخته است. برای همین من 
هم دیگر نمی‌خواهم کنار او زندگی کنم.  بعد از صحبت‌های این زوج قاضی حکم طلاق را صادر نکرد 
و از آنها خواســت تا بیشــتر فکر کنند و اگر تصمیمشــان عوض نشــد به دادگاه بیاینــد. او از این زوج 

خواست در این مدت با یک مشاور خانواده صحبت کنند. 

این روزها دادگاه‌های 
خانواده میزبان 

زوج‌های جوانی است 
که با جنجال و اغلب به 

صورت توافقی خواستار 
طلاق هستند. معمولا 

بیشتر زندگی‌های 
مشترک، کور‌کورانه، 

بدون شناخت و 
درک درست از زندگی 

مشترک و بر اساس 
تعبیر غلط از دوست 

داشتن تشکیل 
می‌شود
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دادگاه خانواده

م  نگفتن سݨݒ
طلاق به خاطر  چݨݨݨݨَ

محمدجواد فقط 34 سال داشت. برای رخت بربستن 
از ایــن دنیــا هنــوز خیلــی جــوان بــود. آرزوهــای زیــادی 
داشــت. هنــوز داشــت بــزرگ شــدن دختــرک هفــت 
ســاله‌اش را به چشــم می‌دید، به آینــده او فکــر می‌کرد 
که قــرار اســت چــه‌کاره شــود و بایــد چــه کارهایــی برای 
خوشــبخت شــدنش انجام دهد. روزی را تصور می‌کرد 
که قــرار بــود دخترکــش لبــاس ســپید عروس بپوشــد 
و به خانه بخــت بــرود، اما اجل بــه محمدجــواد مهلت 
نداد، بــا این‌کــه بــه آرزوهایــش نرســید، اما بــه جایش، 
بیماران زیادی، توســط اعضــای اهدایی بــدن او از مرگ 
نجــات پیــدا کردنــد. روز حادثــه، محمدجــواد در خانــه 
خواهــرش بــود. شــام را کــه خوردنــد، ناگهــان حــال او 
بد شــد. خواهر کــه متوجــه وضعیــت بحرانی بــرادرش 
شــده بــود، بــا اورژانــس 115 زنجــان تمــاس گرفــت. 
محمدحســین نجفی، برادر محمدجواد از شب حادثه 
می‌گویــد: »بــرادرم یــک بیمــاری زمینــه‌ای داشــت و بــه 
همیــن دلیــل از قــرص اعصــاب اســتفاده می‌کــرد. آن 
روز مشــکلش بدتــر شــده بــود و بــرای همیــن، عــاوه 
بــر مصــرف همیشــگی دوز داروهــا کــه پزشــک برایش 
تجویزکرده بود، دو قرص اضافه‌تر مصرف کرد تا شــاید 
کمــی حالــش بهتــر شــود. بعــد از شــام، امــا متاســفانه 

این اتفــاق نیفتاد و حال برادرم بدتر شــد و تشــنج کرد. 
خواهــرم کــه شــاهد وضعیــت بــرادرم بــود، از اورژانس 
115 زنجــان درخواســت کمــک کــرد. آنهــا هــم آمدنــد و 
پس از معاینه و احیا، او را ســوار آمبولانــس کردند و به 

بیمارستان آیت ا..موسوی زنجان رساندند.«
محمدجواد در بیمارســتان بســتری شــد، اما وضعیت 
جســمی و علائم حیاتــی او حامل خبرهای خوشــی برای 
خانواده‌اش نبود. سه روز از بستری شدن محمدجواد 
در بیمارســتان گذشــته بــود، امــا هیــچ تغییــری در 
وضعیت علائم حیاتی او ایجاد نشــده بود. این شــرایط 
برای پزشــکان فقــط یک معنــی داشــت؛ آن‌هــم این‌که 
بیمارشــان مرگ مغزی شده اســت و دیگر راه بازگشت 
ندارد. ایــن نتیجه‌ای بــود که البته ســه روز پیــش به آن 
رســیده بودنــد: » یــک روز از بیمارســتان بــا مــا تمــاس 
گرفتنــد و گفتنــد بــه بیمارســتان بیاییــد تــا در مــورد 
موضوعــی صحبت کنیــم. همه مــا تقریبا می‌دانســتیم 
می‌دهــد.  معنایــی  چــه  بیمارســتان  بــه  مــا  دعــوت 
بعداز‌ظهــر کــه بــه بیمارســتان رفتیــم، پزشــکان بــه مــا 
گفتنــد ســه پزشــک معتمــد، مــرگ مغــزی محمدجواد 
را تاییــد کرده‌انــد و او تنهــا با دســتگاه زنده اســت. قبل 
ح کننــد، مــا  از این‌کــه آنهــا بحــث اهــدای عضــو را مطــر

خودمــان موضــوع را گفتیــم. البته ابتــدا بایــد خواهران 
و برادرانــم رضایــت می‌دادنــد، اما مهمتــر از همــه پدر و 
مادرم بودنــد. وقتی اطرافیــان یعنی خواهــران و برادران 
را بتوان متقاعــد کرد، راه بــرای متقاعد کردن پــدر و مادر 
نیز باز می‌شــود. آنها پذیرفتند، پدرم هم قبــول کرد، اما 
مادرم کمی مــردد بود کــه وقتی بــا او صحبــت کردیم، او 
هــم پذیرفــت. پــس از آن، رضایت‌مــان را به مســؤولان 

بیمارستان اعلام کردیم.«
با اعلام رضایــت خانواده نجفی، پزشــکان بیمارســتان 
موســوی زنجان، محمدجــواد را آمــاده کردند. قــرار بود 
پیکــر او بــا آمبولانــس بیمارســتان ســینای تهــران، از 
زنجان به بیمارستان سینا منتقل شــود و روند اهدای 
عضو صــورت گیرد. همین اتفــاق هم افتــاد و دو کلیه و 

یک کبد محمدجواد به بیماران نیازمند اهدا شد. 
آن‌طورکه بــرادر محمدجــواد توضیح می‌دهــد، چون به 
قلب بــرادرش شــوک وارد و احیا شــده بــود، دیگر برای 
اهدا قابل اســتفاده نبــود، در غیــر این صــورت آن را نیز 
اهــدا می‌کردنــد. او یــک توصیه مهــم بــه خانواده‌هایی 
می‌کند  که بیمــار مرگ مغزی دارند: » ایــن بیماران فقط 
بــا اســتفاده از دســتگاه‌های پزشــکی زنــده هســتند، 
 امــا مغز آنهــا کــه فرمــان عملکردهــای بــدن را می‌دهد، 

از بیــن رفتــه اســت. درســت اســت  کــه مغــز واکنشــی 
نــدارد، امــا ســایر اعضــای بدن‌شــان ســالم و قابــل 
اســتفاده اســت و می‌تــوان بــرای بیمــاران دیالیــزی، 
کبدی و...از آنها اســتفاده کرد. وقتی می‌توان خانواده و 
کودکی را شــاد کرد، چرا باید پیکر بیماران مرگ مغزی را 
گاهی  به خاک سپرد تا پوسیده شوند؟ ما هم با علم و آ
به ایــن موضوع بــه اهــدای عضــو محمدجــواد رضایت 
دادیم. امیدواریم خانواده‌هــای دارای بیمارمرگ مغزی 
هم با این‌کــه می‌دانیم چقدر به بیمارشــان وابســتگی 
دارنــد، امــا تصمیــم درســت را بگیرنــد و شــادی را بــه 

خانواده‌های بیماران نیازمند هدیه کنند.«
دکتر ســاناز دهقانــی، رئیس واحــد فراهــم‌آوری اعضا و 
نســوج پیونــدی بیمارســتان ســینا در ایــن بــاره گفت: 
خانواده این بیمــار با ایثار خود به بیمــاران دیگر زندگی 

بخشیدند. 

ســارا شــقاقی ، روانشــناس در ایــن رابطــه می‌گویــد: ایــن روزها 
دادگاه‌های خانــواده میزبان زوج‌های جوانی اســت که با جنجال 
و اغلــب بــه صــورت توافقــی خواســتار طــاق هســتند. معمــولا 
بیشــتر زندگی‌های مشــترک، کور‌کورانــه، بدون شــناخت و درک 
درســت از زندگــی مشــترک و بــر اســاس تعبیــر غلــط از دوســت 
داشــتن تشــکیل می‌شــود. همیــن موضــوع ارزش‌هــای بنیــان 
خانــوده را بــه نابــودی کشــانده و زمینــه را بــرای بــروز اختلافــات 
اساســی در زندگــی فراهــم می‌کنــد. در اصــل یکــی از مشــکلاتی 
کــه زن و شــوهر بــا آن رو‌به‌رو هســتند، نــوع بیــان احساســات و 
نظراتشــان اســت. وقتی زن یا مــرد از ابتــدا، خواســته‌ها و علایق 
ح نمی‌کننــد، نباید توقع داشــته باشــند  خــود را بــا یکدیگــر مطــر
طــرف مقابلشــان ذهــن آنهــا را بخوانــد و متوجــه شــود او چــه 
می‌خواهــد و چــه نظــری دارد. زن و شــوهر بایــد مهــارت بیــان 
احساســات و علایق خــود آن هم به طــور صحیح و منطقــی را یاد 
بگیرند و در واقع بتوانند خواســته‌های خود را در نهایت آرامش 
و احترام بــا یکدیگــر در میــان بگذارند. اگر نظــری دارند بــا احترام 
بــه طــرف مقابــل آن را بیــان کننــد. همچنین وقتــی زن و مــرد هر 
دو آرامــش واقعــی می‌خواهنــد بایــد بدانند کــه همیشــه تحقق 
تک‌تــک علایــق و خواسته‌هایشــان در زندگــی مشــترک میســر 
نیســت. زندگی مشــترک همیشــه با احترام متقابــل و تعامل به 
نتیجه مطلوب می‌رســد‌. زوجیــن باید یــاد بگیرند که بــه یکدیگر 
علاقه گذاشته و بدانند مردسالاری و زن‌ســالاری در دنیای امروز 
معنایــی نــدارد و زوجیــن در زندگی مشــترک بــا اعتمــاد و تعامل 

می‌توانند موفق باشند.

خواسته‌هایتان را منطقی بیان کنید

دوربرگردان زندگی  اهدای اعضای بدن بیمار مرگ‌مغزی 
به3 بیمار زندگی بخشید ش

ش
بخ

سیما فراهانی

تپش


